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  ی ایران در حق اسلامجمھوری ھای بیدادگری روایت »در زندان ولایت فقیھ«
 مرحوم کھ  و دوستداران ایشان است»تمداریعکاظم شری سید«آیت االله  مرحوم 
  .آن را نگاشتھ است )برادر امام موسی صدر(» رضا صدر سید« آیت االله

  
  : آیت االله سید رضا صدردرباره شخصیت

  
 ھجرى قمرى در شھر ١٣٤٠حدود سال ) قدس سره الشریف( اج سید رضا صدراالله آقاى حت حضرت آی

یکى از ) ره(  االله العظمى آقا سید صدرالدین صدرت وى فرزند حضرت آی گشود،مقدس قم دیده بھ جھان
  زعماى ثلاثھ حوزه علمیھ قم پس از وفات

 االله العظمى حاج ترى حضرت آیو نوه دخت) ره(  االله العظمى حاج شیخ عبد الکریم حائرى یزدىتمرحوم آی
  .باشد ، مىرفت شمار مىھ ب  کھ یکى از مراجع بزرگ) ره( آقا حسین طباطبائى
 اصول را نزد والد بزرگوارش و مباحث عالى فقھ و سطح و تحصیلات مقدماتى و) ره( حضرت آقاى صدر

علامھ  و) ره( ئرىاالله آقا شیخ مرتضى حات وحضرت آی) ره( آقاى بروجردى االله العظمىت حضرت آی
  دیگر بزرگان علم و) نویسنده تفسیر المیزان(طباطبائى 

  .سنین جوانى بھ مقام عالى اجتھاد نائل گردید در و گرفت فراادب و
ھیچگاه عمر  تھذیب نفس اشتغال داشتھ و تزکیھ و بحث و لات ھمواره بھ درس وی تحصاوایلوى از ھمان 

 محققان برجستھ و اساتید ارجمند و از آن بزرگوار  از این رو،دادبیکارى ھدر ن و خویش را در راه بطالت
مسلمین  آن جناب در طول زندگیش خدمتگذار اسلام و .گردید نویسندگان برازنده حوزه علمیھ قم محسوب مى

 بیت اھل مکتب مرزبانان قرآن و و نسبت بھ مراجع تقلید شیعھ ھاى مستمند بوده و خانواده مردم محروم و و
  .احترام قائل بود نھایت بى) ع(

 االله العظمى آقا سید کاظم شریعتمدارى تالامر مرجع عالیقدر حضرت آی روانشاد سید رضا صدر حسب
 در مسجد امام حسین  شمسى از قم بھ تھران رحل اقامت افکند و١٣٤٠سال  در) رضوان االله تعالى علیھ(
  .پرداخت تالیف و تدریس و اعتجم واقع در میدان امام حسین تھران بھ اقامھ نماز) ع(

ھاى اخلاق   ھاى پنجشنبھ براى طلاب علوم دینى حوزه علمیھ قم در زمینھ آن مرحوم سنین متمادى در شب
. کرده کھ مکرر بھ چاپ رسیده است مى  تدریساستقامت، دروغ و حسد؛: اوینی چونعن ى تحتیھا درس

  دروغ، حسد،: تالیفات چاپ شده مانند
   و) ص( ، راه محمد)ع( آزادى، راه على ، زن و)مجموعھ داستان ( زیر درختان سدر

مکتب (  امثال،ھایى عربى در مجلھ ى کھ بھ فارسى ویھا مقالھ  و امثال آن بھ علاوه»در زندان ولایت فقیھ«
  .غیره نگاشتھ است و) اسلام

تربیت  فضیلت و  ودر راه علم وکوشش از عمرى تلاش پس) ره(  االله معظم آقا سید رضا صدرتحضرت آی
کنار مرقد مطھر  در زادگاھش و خاموش جھاد در راه خدا چراغ زندگیش و نوشتن کتاب شاگردان و
  .آرام گرفت) س( فاطمھ معصومھ حضرت
 .جاودان نامش گرامى و یادش
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  بھ نام پروردگار بخشنده و مھربان

  فقیھ  در زندان ولایت
  

شام شنبھ با ھجدھم  تعطیلات نوروزى پایان یافتھ بود و رون ریختھ شده بود وھفده شب از چنتھ ماه رجب بی
من در اثر کسالت در تھران مانده بھ قم  آغوش بودند و  ھم١٣٦٥یکشنبھ دھم فروردین   با شب١٤٠٦رجب 

ن روزھاى تحصیلى را در حوزه علمیھ بگذرانم، محروم بودم چو ام کھ باید از انجام برنامھ نرفتھ بودم و
  .شاگردانم خوشحال بودند لابد اى نداشتم و از این شروع بھره شد و ھا از شنبھ شروع می درس

حاج  آقایان حاج سید جلال امامى و در بھ صدا در آمد، در خانھ باز شد و ساعت از ده گذشتھ بود کھ زنگ
چى، پنج تن بودند کھ  مراغھ حاج اکبر دواتگران و حاج مھدى زادگان و موسى شیخ حاج میر جلیل منیبى و

 چھار نیستند ونصف سھ و بر دو و ھاى اعداد، قابل بخش یکان ھفت در میان درون خانھ شدند، دو عدد پنج و
  .ربع صحیح ندارند ثلث صحیح و صحیح و

ما  و شفاھى مرجعى عالى مقام را کھ در بیمارستان بسترى است ایم کھ وصیت آمده: این پنج تن چنین گفتند
  :دھیم ایم شھادت اصفا کرده

اگر نگذاشتند  مرا در حرم دفن کنید و ام غسل دھید، آقاى صدر بر من نماز بخواند و مرا در قم در حسینیھ«
  »...ام دفن کنید در حسینیھ

باره نویسنده اظھار لطفى کرده سخنى گفتھ بودند کھ بمنزلھ دلیل بر وصیتشان بود کھ از  در ضمن سخن درو
  .دشو میی نوشتن خوددار

برادر  حضرت و دانشورى است عالیمقام، آقاى منیبى عموزاده آن باشد و حضرت می آقاى امامى داماد آن
  .در زمره بازرگانانند حضرت و ناامین، بقیھ آقایان از دوستان نزدیک بازرگانى است ھمسرشان و

سى سى  (د در بخشرفتم کھ در بیمارستان مھردا مرد بزرگ دو شبى از این قضیھ گذشت کھ بھ عیادت آن
را ) سى سى یو(آقاى حائرى برادر بیمار معظم درب سالن . مرا بھ طبقھ چھارم برد بالابر.بسترى بود) یو

  . کردییم راھنمابراى من گشود و بھ اتاق بیمار
.  براى راحتى تنفس بر بینى او گذارده بودندیا وسیلھ. تخت بیمار را خم کرده بودند تا بتواند تکیھ بدھد

داد ولى قلب سالم با وجود آنکھ کلیھ راست را  دلى وى خبر می زنده سلامتى قلب و یزیون بالاى سر ازتلو
فرمانده است، وقتى  تواند بکند؟ قلب کرده بود، چھ می سرایت از کبد گذشتھ بھ ریھ بیمارى فرا گرفتھ بود و
  .ساختھ نیست ناتوان باشند، کارى از دستش سربازان فرمانده بیمار و

اند بطوریکھ آسانى تنفس را از  از کبد گذشتھ سپاھیانش وارد ریھ شده رطان کلیھ راست را تسخیر کرده وس
  .از دفاع ناتوان است برند وقلب می بیمار را بھ سوى مرگ و بیمار سلب کرده
  وخواست جھان نرفتھ بود، شاید دیگر نمی خوابھ بیمار روى ھم بود ولى ب دوراندیش بین و دیدگان روشن
  .جھانیان را ببیند
با لبخند شیرینى کھ ویژه  باز شد و دیدگانش.... اند آقاى صدر آمده: گفت  برادر را صدا زد و،آقاى حائرى

. بھ کنار تخت کشیده شد، بر آن نشستم مبلى کھ در گوشھ اتاق قرار داشت. پاسخ داد بود سلام مرا حضرتش
دوستانش از عیادتش ممنوع بودند با آنکھ  رادتمندان وا بود و کردن من خشنود شد چون غریب از عیادت

  .دین است از سنن اکیده این در اسلام محمدى مستحب است و عیادت مریض
شد؟ او کھ قدرت  کردند چھ می می را ممنوع ساختند؟ اگر مردم از او عیادت چرا چنین کردند؟ چرا عیادتش

اى با پدر سخن بگوید؟ اگر این   عمر پدر، چند کلمھچرا نگذاشتند پسرش در دقایق واپسین .بر سخن نداشت
سخنم را با بیمار معظم چنین آغاز  !شد؟ آیا این عدل اسلامى است؟ می گفت چھ پسر با این پدر سخن می

سوره حمد براى شفاى شما بخوانم وحمدھا را خواندم ولى از شفا اثرى ندیدم  اجازه بدھید ھفت :کردم
  .من وامثال من ساختھ نیست  دستاى لازم بود کھ از ومعجزه
خیلى ممنونم بدین بسنده : فرمود اى گشاده بھ من اظھار مھر کرد و ھاى حمد کھ بھ پایان رسید با چھره سوره
آنگاه سخن از سفر درمانى بھ اروپا با نزدیکان ایشان بھ میان آمد، . مرحمت فرمودید خیلى: گفت نکرد و
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 توان مصاحبھ و و بھ اروپا چھ میشد؟ او دیگر تاب رفت اگر می چرا؟. معلوم شد رھبر موافقت نکرده است
  .ملاقات نداشت

از سنن اسلام محمدى است کھ عیادت کننده نزد بیمار کمتر بماند مگر آنکھ بیمار خودش بخواھد ملاقات 
یمار نیست یو از بیمار ملاقات کند چون بھ سود ب سی سی دھند کھ کسى در   پزشکان اجازه نمیطول بکشد ولى

  .نداشتند صد موافقتدربا طولانى شدن ملاقات صد پس
داشت نزدش بمانم ولى بیمارى او چنین  بر سر دو راھى قرار داشتم از نظرى بیمار معظم دوست می

دیگر  برخاستم از نزد بیمار بیرون شدم وو ترجیح دادم  را بر عواطف مصلحت ر حال ھبھ. داد اى نمی اجازه
  .ا ندیدم ھمیشھ او ریبرا

اگر  کسى حق ملاقات با وى نداشت و اش زندانى شده بود و سالھا بود کھ حضرتش را ندیده بودم او در خانھ
امید امیدواران، چھ  پناھان بود و او در زمان خود پناه بی. شکست  سر میدیوارھایش گذشت می اش از کوچھ

  .ید ساختچھ تیره بختانى را سع بسیار زندانى را از زندان نجات داد،
 من ،وابستگان گاه پناه خاندان و. پناھان درکار نبود  پناھى براى بیپس از زندانی شدن قائم مقامى نداشت و

  .پناھى پناه آنان بشود ان بشوم، واى بھ حال مردمى کھ بینداشتم تا پناه آن من قدرتى بودم و
بیلى پیام دادم کھ من آماده حل این بوسیلھ آقاى موسوى ارد نخست. از زندان بسیار کوشیدم براى نجاتش

این مرد . ھاى من بوسیلھ آقاى حاج سید محمد صادق لواسانى بود سپس پیام. یدیبگو مشکل ھستم نظرتان را
 آورد ولى نتوانستم براى رھایى آن  پاسخ میرسانید و کرد ومی می ى استقبالیھاى مرا با خوشرو شریف پیام
  .نداد ثمر نبود وکوشش بیر ھمآھنگتقدیر با تد. کارى کنم مرد بزرگ
اگر در ھمان موقع آوردن بیمار بھ  داده بود و  بیمارى کلیھ راست را تشخیص»دکتر باھر «یکسال پیش

 شاید چند شد و نمو بیمارى جلوگیرى می خارج از کشور آزاد بود از رشد و بھ یا بردنش تھران مجاز بود و
  !چرا؟. بردند آوردند ونھ بھ خارج از کشورش رانشگشت، ولى نھ تھ سالی بر عمرش افزوده می

ھاى  التماس با کوشش بسیار و. داد درد دل شدید، بیمار را آزار می  بیمارى سخت شد و،پس از گذشت سال
در این ھنگام پسرش خواست از آلمان با پدر . شد ولى نوشدارو بھ وقت نرسید شمار بھ تھران آورده بی

با آنکھ طبق ھمھ قوانین جھانى بستگان نزدیک ! نگذاشتند؟ چرا! نگذاشتنداحوالى پرسد،  صحبت کند و
شد  بخواھد وصیت کند، چھ می باشد و زندانى، حق ملاقات با وى دارند بویژه آن زندانى کھ در راه مرگ

نواى دلرباى فرزند  با گوش پدرى گرانمایھ در بستر مرگ کھ آرزوى دیدار پسر را دارد بدین آرزو برسد؟ و
 مادر در بلاد غربت بسر برده آھنگ سرگردانى کھ سالھا دور از پدر و شد فرزند آواره و چھ می! را بشنود؟

  دھد؟ اى را نمی شنود؟ اسلام محمدى چنین اجازه پدرپیر را در دم مرگب
او براى زیارت پیامبر .  براى آنکھ از مادرش دور نشود از دیدار رسول خدا محروم گردید»قرنى اویس«
 برگشت چون پیامبر یاز مادر اجازه توقف نداشت وبھ زود پیامبر در مدینھ نبود و مت بھ مدینھ آمد ولىرح

بوى :  پیامبر کھ بھ مدینھ برگشت فرمود،گویند. کھ کافر بود بھ اطاعت از مادرش امر داده بود، آنھم مادرى
آمده بود  ن براى زیارت حضرتاز یم پوش جوانى ژنده:  شدرحمان را می شنوم چھ کسى اینجا بود؟ عرض

  از جھادھاى رسول در ھیچیک مادر کرد و زنده بود خدمت تا مادرش  اویس.موفق نشد و
از وفات رسول  مادرش پس مرگ. پیوست) علیھ السلام(مادر بھ خدمت على  از مرگ پس. شرکت نداشت

  .رخ داد) وآلھ صلى االله علیھ(اکرم 
 دارندگان ،ارستان چقدر طول کشید، حضرتش را کھ بھ بیمارستان بردندندانستم زیست بیمار گرانقدر در بیم

چرا؟ بیمار حق تلفن با کسى ندارد، !  بیرون بردند،حضور او تلفن را از اطاقش برداشتھ در) پاسدار(پاس 
م دانستند؟ اسلا ز مییجا،  بدون اجازه صاحبش رادر مال کسى تصرف آیا! زندانى نبایستى با کسى سخن گوید

  بسترى شدن او در بیمارستان براى پزشکان دھد؟  حمدى چنین اجازھاى را نمیم
آرزومندى بھ   او را داشتند ولى کدامی بھبودیھمگى آرزو. راى پرستاران دلخوشى بود افرازى وبسر
نشستند شاید   یا در کنار آسانسور میدیوار بیمارستان و رفتند در پشت  ارادتمندان می؟ خود رسیدیآرزو
  .را ببینند اى او ھلحظ

این جھان  بینند و قب افتاده در زمان حیات خیرى نمیھاى ع سازندگان در اجتماع نگر و  آیندهاو سازنده بود و
اى کشورھاى عقب کسانى کھ کمونیزم را بر. موفقیت از آن ویرانگران است است و از پاداش آنھا ناتوان
 کھ بت آمریکاى »گوارا  چھ«. کنند رو موقعیتى کسب می اینز ا.برند ویرانگرند نھ سازنده افتاده ارمغان می

 در شیلى »آلنده«با او بسازد،   در کوبا نتوانست»کاسترو فیدل«از پیروزى   ویرانگر بود، پس،مرکزى بود
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  پینوشھ را بر او مسلط،ستی ضد کمون.نتوانست سازندگى کند از آنکھ حکومت را در دست گرفت پس
  .ساخت

خفتن وضو بسازم کھ خبر آوردند آن مرد بزرگ این  خواستم براى نماز شام و رجب بود، می٢٣شام پنجشنبھ 
  . گفتھ استجھان را بدرود
آنھم در ! از زندانى طولانى پس! از بیمارى دردناك پس! در ماه رجب! در شب جمعھ! مقدسى وه چھ مرگ
  !حال غربت در و! ولایت غربت

بیمارستان مھرداد در خیابان . بسوى بیمارستان رھسپار شدم آوردم ونمازھاى دوگانھ را بھریگانھ بھ جا 
کسانى را دیدم کھ براى تشییع آمده . باشد شمالى تھران می-ھاى فرعى جنوبى خیابان از میرعماد قرار دارد و

رك کرده ھاى خود را در کنار خیابان پا بودند، آنھا ھم اتوموبیل بودند ولى در بیمارستان را بھ روى آنھا بستھ
چرا در بیمارستان را بھ روى تشییع . بردند می رو با غمى آلوده بھ خاموشى در انتظار بسر خود در پیاده و

  !در اسلام حرام است؟ کنندگان بستھ بودند، مگر تشییع از مومن سید غریب
پشت در را  درد پاى من اجازه ایستادن . دومین در بھ روى من بستھ شد،از نخستین در بیمارستان گذشتم

نشستن من در آنجا انعکاس خوبى براى آنھا نداشت اصرار . آوردند بر آن نشستم داد، دوستان صندلى نمی
  .من بھ درون شدم سرانجام در باز کردند و. مردم ھم براى باز کردن در بر آن افزوده شد

اى ھمگانى   آن ھنگام ضجھدر. کارمندان را فرا گرفتھ بود پرستاران و  پزشکان و،سکوتى آمیختھ بھ اندوه
  از خیابان بلند شد
کردند، در را  ھنگى میاھا ھم با او ھم گریست وخانم می نویى از این خاندان آمده بود وبا. وسکوت شکست

خواھند جنازه را از درب مخفى بیمارستان  ید کھ خبرى یافتم مییدیرى نپا. درون آمد آن بانو بھ باز کردند و
  !چنین کردند عملى انجام شده قرار دھند و مشایعین را در ج کنند وخار بوسیلھ آمبولانس

اعدامیان را بھ  جنازه زندانیان و! پسر فاطمھ! سید! ؟ آنھم جنازه عالم!چرا؟ مگر تشییع در اسلام گناه است
  .دھند بستگان تحویل می

 ما ھم در پى جنازه روان شدیم با سرعت شدید بھ سوى قم بھ راه افتاد آمبولانس! ى بودیولى این جنازه استثنا
  .ندانستیم جنازه را کجا بردند افتادیم و عقب آمبولانس در نتیجھ از نداشت ماشین ما سرعتى

  
  :اى از سوى چھ کسى صادر شده بود نمیدانم این فرمان ھجده ماده

  ؛تحویل نشود جنازه شریعتمدارى بھ بازماندگانش -١
  ؛تشییع نشود اش  جنازه-٢
  ؛عمل نشود بھ وصیتش -٣
  ؛غسل داده نشود اش  در حسینیھ-۴
  ؛ بر او نماز نخواند»سید رضا صدر« -۵
  ؛ در حرم قم دفن نشود-۶
  ؛دفن نشود اش  در حسینیھ-٧
  ؛شود ختم براى او ممانعت  مجالساز اقامھٔ -٨
  ؛ زندانى شود، اگر کسى براى او اقامھ عزا کرد-٩
  ؛دستگیر گردد، ه بر تن داشت کسى کھ روز وفات امام ھفتم پیراھن سیا-١٠
  ؛ زندانى شود،زدگان رفتھ بود مصیبت  کھ براى تسلیت»سید رضا صدر« -١١
  ؛پدر حق سخن با پدر ندارد  در دم مرگ»پسر شریعتمدارى« -١٢
  ؛بھ مخاطبین نرسد ھاى تسلیت  تلگراف-١٣
  ؛زدگان برود  کسى حق ندارد بھ خانھ مصیبت-١۴
  ؛ براى او تشکیل شودچھل نبایستى ھفت و  مجلس-١۵
  ؛بلند شود اش صداى گریھ نبایستى از خانھ -١۶
  د؛زدگان روضھ بخوان  نباید براى مصیبت،خوان  روضھ-١٧
  ؛ ضد انقلاب خواھند بود،کنند  اگر نزد کسى شکایت،زدگان  مصیبت-١٨
  

  !صد مطابق اسلام است؟آیا این فرمان صددر
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نازه را آمبولانس بھ جخبر دادند . صاحب رفتیم بھ خانھ بىھ قم رسیدیم یکسره ھاى شب بود کھ ب نیمھ

 . بر آن نماز بخواند»سید رضا صدر«اند نباید  گفتھ برده تا در آنجا غسل دھند و غسالخانھ بھشت معصومھ
 پیشنھاد کرد بھ آقاى گلپایگانى ،آمد  بھ حساب میبزرگ مرد  فرزند بھ حق آن،آقاى امام کھ از داماد گذشتھ

 این .گفتم کار صحیحى نیست. بخوانید شما بر جنازه نماز بھ وصیتش عمل شود و ید تا وساطت کند وتلفن کن
نزدیکان متوفى  و بارى با کسانى کھ از بستگان. کار ممکن است براى آقاى گلپایگانى ناراحتى ایجاد کند

 ھوا اران بند آمده بود وب. براى شرکت در مراسم از تھران آمده بودند بھ سوى بھشت معصومھ رھسپار شدیم
 تماشاچى باشد چون بیدار بود و خواست نیمرخى از خود نشان دھد و ماه تازه می کمى رطوبت داشت و

  . ھمگى در خواب بودند،تماشا داشتند کسانى کھ صلاحیت براى
خود  تراس رود، در دست مسافرى کھ از قم بھ تھران می قم قرار دارد و-معصومھ در کنار راه تھران بھشت

دارندگان . رسیدیم کھ بھ سوى راست منحرف شده بھ بھشت معصومھ وارد شویم سر دو راھى. بیند آن را می
  چرا؟! برویم نگذاشتند بدانجا راه را بر ما سد کردند و، پاس

  شد؟ ایستادند چھ می  بھ انتظار جنازه میدیوار غسالخانھ در آن تاریکى شب شمار در پشت اگر چند تن انگشت
از رفتن آن جلوگیرى  معصومھ دوید و بھ سوى بھشت اى رسید و  بی نمره»۶٠٠بنز « این ھنگام ماشین در

  !نشد، ما بنز نداشتیم
: سرانجام بھ ما چنین گفتند برداشتھ نشد و ممانعت نتیجھ نداد و و مذاکراتى بوقوع پیوست اندى گفتگو شد و

آیا در اسلام دروغ جایز .  رفتیم ولى آنان چنان نکردندما  و».آوریم  منزل می بھ،ما جنازه را غسل داده«
  !ست؟ مسلمان رواآیا ھتک! است؟

 ،گوید پذیرد ومی کھ بر جنازه نماز بخواند، او نمیشود  بھ آقاى امامى پیشنھاد می شود و جنازه غسل داده می
اگر تو نماز  اند واو نبایستى نماز بخو«: گویند می. بایستى نماز بخوانند» آقا صدر« ،وصیت بر حسب

   ».یم نماز بخواندینخوانى کس دیگر را میگو
مصادره اموال را شنیده بودیم، مصادره نماز را ندیده بودیم، مصادره . خواند امامى نماز می انجام آقاىسر

  !!خود دیدیم وصیت را نیز نشنیده بودیم ولى بھ چشم
در صورت وصیت . د اگر وصیتى در کار نباشدنماز میت در اسلام محمدى بایستى با اجازه ولى میت باش

  . بدان عمل شود چون اجراى آن واجب است بایستى
تعیین شده بھ  مرگ روز پیش از اى کھ دو در غرفھ برند و جنازه را پس از غسل بھ قبرستان ابوحسین می

  . در کنار دستشوئی عمومى قرار دارد؛سپارند  میخاك
  شد؟  چھ می،دادند  تاریکى شب تحویل می در آن،اگر جنازه را بھ بازمندگان

  .از اعدام بھ بستگان تحویل داد پس  را صدام»مرحوم سید محمد باقر صدر«جنازه شھید ما 
  .جلوگیرى نکردند بنی امیھ از نمازش زید کھ بر سر دار بود نماز خواند و حضرت صادق بر جنازه عمویش

الدفن خواندند ودر شب شنبھ ھم، از نظر احتیاط کھ  ةدر آن شب کھ شب جمعھ بود مردم بسیارى نماز لیل
  .دم باشد از سپیده شاید دفن پس

را بصدا  چرا؟ زنگ . درب خانھ بستھ بود.در مصیبت بھ سوى بازمندگان رفتم بامداد جمعھ براى شرکت
 دست بر  ولى از کوبیدن در.ھم پاسخى نشنیدم را بصدا درآوردم باز دگر بار زنگ. پاسخى نشنیدم. درآوردم

  .بدرون راه یافتم نداشتم تا عاقبت در باز شد و
یکى . اند هشصت پاره قرآن را در میان نھاده بود ند وا هھ قرآن پناه برد بدلان را دیدم گرد ھم نشستھ و سوتھ

سومى در سکوتى فرو رفتھ بود، آن یکى سر بھ زیر انداختھ بھ زمین نگاه  خواند دگرىمیگریست قرآن می
  .ھا دارد  رنگ، نمود غم؛آرى. بردند ھمگى در غم بسر می ر کسى حالتى بھ خود گرفتھ بود ولىکرد، ھ می
  .ھا بگریند روضھ خوانى خبر کنید تا روضھ بخواند وخانم: گفتم
  !!!فرمان صادر شده نبایستى صداى گریھ از خانھ بلند شود. ممنوع است: گفتند

کردند و زارى  اگر مصیبت زدگان نالھ می! ى حرام است؟محمد آیا گریھ کردن براى مصیبت زده در اسلام
 کند  چون خوددارى از گریھ ایجاد عقده می رسید؟ شاید ھم بھ سود دستگاه بود زدند چھ زیانى بھ دستگاه می می

  .خواھد بود وانفجار عقده، خطرناك
شکستگان را   دلرم وبیاو دانم تنوانستم دلى بدست کردم، نمی زدگان شرکت ای از زمان با مصیبت بھره

  ؟آرامشى بخشم
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 چون ایشان مجلس ختمى برقرار ،سراغ یکى از دوستان را گرفتم، گفتند بھ منزل آقاى رستگارى رفتھ است
  .کنیم شرکت برویم در آن مجلس کرده، بنا شد ما ھم

ھ است تفسیرى بر قرآن بھ زبان عربى نوشت آقاى رستگارى از فضلاى مازندرانى حوزه علمیھ قم است و
شد  آقاى شریعتمدارى حاضر می نامبرده در مجلس. جلد آن بھ چاپ رسیده است٢١ مشتمل بر شصت جلد کھ

انتقاد کرده ] از رژیم [از او یاد کرده و  در تفسیرش،شدن آقا از زندانى پس ورزید و  بھ او عشق مینسبت و
ھمین سبب شد کھ دگر باره  و رده استعزا ک اکنون اقامھ مجلس. شد کھ چند ماه زندانى گردد ھمین موجب و

زندان  استحقاق و! عزا در وفات مرجع تقلید گناه است؟ آیا اقامھ مجلس. براى مدتى نامحدود زندانى شود
  !کنند؟ ھا می  بھ نام تو چھ!اى اسلام! کند؟ آیا اسلام چنین حکمى می! نامحدود دارد؟

ھاى اشکبار ایستاده بودند،   در دو کنار کوچھ با دیدهدر بیرون خانھ آقاى رستگارى جمعیتى انبوه دیدم کھ
 در .گریستند  با صدا میھمگى ایستاده بودند و. فضاى حیاط از کسرت جمعیت پر بود، چون در خانھ جا نبود

مین بارید ولى بھ ز  ھمچون باران میھاى اشک قطره. عبور کند یا توانست بنشیند و اثر کثرت مردم کسى نمی
گرى کرده و زارى  خود مردم نوحھ خوانى در کار نبود،  روضھ. ریخت ھا می ر تنھا ولباسب رسید و نمی
بود،  کارش نوایى در  ھر کسى براى خود آھنگى داشت و.دیوار بلند بود زارى از در و ضجھ و. کردند می

  .بودند ھم ھماھنگ ودر عین حال ھمھ با
دیوارھایش گوشتى بود، دیوارھایى کھ چشم داشتند، زبان اى کھ  کوچھ. اى باز کردند کوچھ  ودمردم راه دادن
  .چھ باید بکنند شنوند و بینند، چھ می دانستند چھ شده، چھ می می فھمیدند و گفتند، می می داشتند، سخن

ھا پر،  ھا بالا شدم بھ درون کتابخانھ قدم نھادم ھمھ جا از سوگواران پر بود پلھ از فضاى حیات گذشتم از پلھ
 من ھم با .زاریدند گریستند ومی  ھمگى می.ھا از خون پر، شیون بلند بود اشک پر، قلب  پر، چشمھا ازا اطاقھ

  .گریستن آغاز کردم خوددارى نتوانستم، آنھا ھماھنگ شدم و
کند، خون دل را از دیده  دل را خاموش می دھد آتش  کھ گریھ چھ چیز خوبى است، غم را تسکین می!وه

گذارد   نمینیروھا اگر متراکم بشوند خطر انفجار دارند، اشک. جلوگیرى کند انفجارریزد تا از  برون می
گریھ مقدارى آرامش براى . خواھد برود کجا می ھر باز کرده تا نیروى دل زندانى گردد، راه را برایش

سی . دقرآن بیاورند، اطاعت ش دستور داد آقاى اعتمادى از موقعیت استفاده کرده و. جمعیت ارمغان آورد
براى زنده  قرآن. زارى بھ قرآن خواندن مبدل شد نالھ و. پاره ھاى قرآن را آوردند ھمگى بھ قرآن پناه بردند

  . آسایش،جھان براى دو و براى مرده آمرزش و است آرامش
دھید دستجمعى حرکت کنیم وبھ سوى منزل  اجازه می: ھا کھ خوانده شد پیشنھاد کردند بدین مضمون قرآن

  برویم؟ یعتمدارىآقاى شر
دانشوران از  علما و اندازد ودر وفات ھاى عزا راه می در شرق اسلامى از دیر زمان رسم شده کھ دستھ

من  دانستم کھ مامورین انتظامى دستور جلوگیرى دارند و  چون می،ندادم اجازه. باشد واجبات احترام می
من مسئول خون در  طره خونى ریختھ شود وق کردند و می احساس خطر کردم مبادا جمعیت مقاومت کنند کھ

  .برابر خدا باشم
آماده ھرگونھ مقاومت، اگر این پیشنھاد عملى  خشمناك و بھ حد اعلا عصبانى و مردم بسیار داغ بودند و

  .شد دانم چھ می شد نمی می
  ! پاداشى بودمشاید سزاوار چنان! مرا دادند آنھا ھم جواب پاداش .با کسى بود کھ اجازه داده بود مسئولیت

مشارالیھ بیش از مقدار انتظار مراسم احترام را بجا آورد کھ . برخاستم از منزل آقاى رستگارى بیرون شدم
گروھى در پى من روان شدند، رفتیم تا بھ نخستین زنجیر منزل آقاى . داد می حسن اخلاق را نشان

 کنم آقایان در پى کار خود بروند و یخواھش م: گفتم، شریعتمدارى رسیدیم، در آنجا روى بھ مردم کردم
  .بدنبال کار خود رفتند پراکنده شدند و اطاعت کردند و.... بدنبال من نیایند

اندى بھ ظھر مانده بود کھ رخصت گرفتھ از . در سوگ آنھا شرکت کردم زدگان شدم و دگرباره نزد مصیبت
  .داشتم نیاز بھ استراحت و آنجا بیرون شدم

صلاى عام  و در خانھ باز است. ی من از آقایان استیپذیرا بھ نماز شام مانده وقت در قم یکى دو ساعت
  .برقرار

ھاى ارادتمندان آن مرد  دل. کردند دند کھ سوگوار بودند ولى مستى نمیآن روز عصر بسیارى از آقایان آم
راى جسمى کھ تبدیل بھ پیامى ب کردند و ھرکدام سوره حمدى قرائت می. پر از اندوه و آکنده از غم بود بزرگ

  .فرستادند روح شده می



 ٧

لبخندى در لبان کسى ندیدم ولى اشکى بسیار در .  آمرزش،براى مرده  آرامش و،زنده براى! چھ پیام لطیفى
 قرآنى خوانده ؟شد  چھ می،شد عزا اقامھ می اگر مجالس. جلوگیرى شد درخشید، از اقامھ مجلس عزا ھا می دیده
  .گشت ھایى از غم خالى می دل اشکى جارى و شد و می

آن  آیا میان این کاظم و. عجب تصادفى) ع(روز شنبھ، روز شھادت حضرت موسى کاظم . روز دیگر شد
کاظم را  داشت؟ آیا مماتشان ھمانند بود؟ حضرت بود؟ آیا حیاتشان بھ یکدیگر شباھت اى برقرار کاظم رابطھ
حضرتش ششمین نواده پیامبر  .سرانجام کرد زندان انداخت وبھ  سالھا نام اسلام دستگیر کرد وھ ب خلیفھ وقت
دانشورترین مرد  ترین فرد زمان و پاکیزه .ھا بود پیشواى بزرگ انسان ھفتمین وصى آن حضرت و اسلام و

وقت وجودش را  کاظم بود، از سلالھ پیامبر اسلام، شاید حکومت آقاى شریعتمدارى ھم نامش. روزگار بود
از  دانند بھ خاکش سپرد و  سرانجام چنانکھ میدید کھ سالھا وى را زندانى کرد و ش میبراى اسلام زیانبخ

  .عزا براى او جلوگیرى شد ترحیم و مجالس اقامھ
) علیھ السلام(چون شھر قم مزار دخت حضرت کاظم . در آنروز بسیارى از مردم از دگر شھرھا بھ قم آمدند

  .اى برگیرند بھره روح مقدسش و از روان پاك بدارند وآن حضرت را زنده  شھادت میباشد تا سالروز
بامدادان آقاى حاج سید . مزارى است عظیم مزار آن حضرت در شھر کاظمین در کنار بغداد قرار دارد و

ش از آن  ایشان امام جماعت مسجد اعظم تھران ھستند و پی. نزد من آمد،تھران آمده بود صادق خلخالى کھ از
  .را از بغداد رانده بودند صدامیان حضرتش .کردند عت میدر بغداد اقامھ جما

.  راھى شدیم سو، ن ى شریعتمدارى برویم؟ استقبال کرد در خدمت ایشان بدامیل دارید بھ منزل آقا: پرسیدم
 نوجوانى کوتاه قد و اش بھ گرد آلوده نشده بود و پاسدارى ترك زبان کھ ھنوز چھره سر کوچھ کھ رسیدیم

 بگومگو در گرفت مقاومت. بایستى بروم: سد را بردارم وگفتم ھم خواستم من. را بر ما سد کردفربھ بود راه 
. دستگاه حاکمھ گردید موجب ھراس و جلوگیرى او سبب شد کھ در خیابان ارم جمعیتى جمع شوند من و
 یت متراکم شد وباره جمع دگر. آنھا ھم متفرق شدند.از مردم خواستند متفرق شوند کردند و ھا دخالت پاسبان

جوان  در این ھنگام بھ پاسدار. دادند  دستور پراکنده شدن میھا پاسبان گشت و پى در پى بر آن افزوده می
  .قرمزتر قرمز شد و اش چھره رنگ! بھ خیر بشوى میخواھى عاقبت! چھ شغل مقدسى دارى: گفتم

اشتھ گردید با آقاى خلخالى بھ درون منع برد کوچھ کھ مقر فرماندھى بود اجازه صادر شد و سرانجام از پس
در  چرا از رفتن ما جلوگیرى کردند؟ مگر شرکت. شدیم با سوگواران ھماھنگ شدیم و خانھ مصیبت زدگان

  زدگان گناه است؟ مصیبت مصیبت
آیا ایشان در ! براى من آوردند، مقدارى کھ از نشستن ما در آنجا گذشت آقاى عباسى پیامى از دارندگان پاس

ما با آقاى صدر وقتى از «: توانستند از ابلاغ پیام ابا کنند؟ پیام چنین بود بودند؟ آیا می ابلاغ این پیام مجبور
. خورد باید پاى لرز آن بنشیند  کسى کھ خربزه می.روشن بود  منظور از کار».خانھ بیرون شدند کارى داریم

چوبى  اطاقک ید ویبدانجا بیا: گفتند .یدیکارتان را بگو: گفتم  پلھ در خانھ نشستم وبر از خانھ بیرون أمدم و
  .یدیکارتان را بگو: گفتم در آنجا نشستم و بدانجا رفتم و. مقر فرماندھى را نشان دادند

  .را بزند بیاید اینجا حرفش: گفتم. کند خواھد با شما ملاقات فرمانده ما می: گفتند
خواھید بھ زندان ببرید  اگر می آیم، اگر ملاقات است اینجا بیاید و نمى: گفتم. ما باید بروید، ششود نمی: گفتند

  .سخنى است دیگر
 .پاسخى بدو ندادم. جسارتى کرد و تنومند سخن بی ادبانھ گفت پاسدارى چاق و و آرى چنین است: گفتند

پاسدارى در   من نشست وی در جلوپاسدارى. مرا در صندلى عقب سوار کردند اتوموبیل پیکانى آوردند و
پرسیدم شاید   اگر میرا نپرسیدم و نامش. فرمان وى آنھا تحت دو تن بود و  فرمانده این، راننده.کنارم
  .گفت نمی

 خیابانى کھ در زمان گذشتھ بھ نام .از خیابان ارم گذشت، بھ خیابان کنار رودخانھ رسید پیکان سیاه رنگ
از پل رودخانھ . نام دگرى کردندشھ ب را محو کردند و نام او ز پیروزى انقلابا پس شد ولى پدرم نامیده می

شما . کنم  را نمیمن این کار چنین کارى نخواھد شد و: گفتم. تان را بردارید آقا عمامھ :کھ گذشتیم راننده گفت
  . ترسیدم  کھ از کسى نمیمن. بردند ترسیدند کھ مرا می  میآنان از مردم.. خواھید بردارید اگر می

  .خونسردى بھ خرج داد فرمانى من در فرمانده عصبانیتى ایجاد کرد ونا
کسانى کھ . این دستور ھم اجرا نگردید!! بھ روى صندلى جلو خم شوید:  گفت،مقدار دیگر کھ راه رفتیم

  ! چرا از سوار کردن ھمچو منى در ماشین خودشان شرم دارند؟»جا داریم ملت ما در قلب« :گویند می
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امروز از  ھا جاى داشتند و در دل بودند و مورد استقبال ملت ین ھمان کسانى ھستند کھ در چند سال پیشا
  .مردم بیم دارند

اکنون جایگاه   جایی کھ ساواك آریامھرى در آنجا قرار داشت و،پیکان بھ میدان جلو ایستگاه راه آھن رسید
  !چھ زمین مقدسى. باشد می» فقیھ ساواك ولایت«

 بدرون رفت و ماشین باز شد و  درب بزرگ. کوبید،اى بر آن آویختھ بود اى را کھ پرده  پیاده شد پنجرهراننده
گویا آقایان چشم بینا را خوش .  چشمان مرا بست،با لنگى  مردى دوید وی بزود.مرا پیاده کردند. ایستاد
  .باشد  نابینایى مطلوبشان میو ندارند

  :م در این باب شعرى سرودها شاعرى گرانمایھ کھ او را ندیده
  خجل از بستن حق بین تو شد لنگ

  کجا بستھ شود دیده دل با لنگ
  جز این دو سھ تن کور دل مھر گسل

  چشمھ خورشید نیندود بھ گل کس
  .بود خواھش جایى کھ خاطربرد بھ  کورکورانھ میو راننده دستمرا گرفت

 در آن !احکام اسلام را پیاده کنند  لابد میخواست.بنشینید، اینجا صندلى است از برداشتن چند گام گفت پس
. تازه از بیمارى ریھ برخواستھ بودم رطوبى و ھوا سرد بود و. روى صندلى نشستم بارانى بر فضاى باز و

دیدم با آنکھ چشمانم را بستھ بودند، چیزى   چشم میخطر سرما خوردن را دگرباره با احساس سرما کردم و
دیدم کھ با وى سخنى بگویم شاید  کسى را نمی. من زبان را  آنھا چشم را بستند و.تم زبان را نیز بس.نگفتم

داده  بدانھا تسلیت و زدگانى ارجمند شرکت کرده بودم اى بودم چون در سوگ مصیبت سزاوار چنین شکنجھ
  .نگذاشتھ بودم درگیرى ایجاد شودو انقلابى را بر ضد انقلاب خنثى ساختھ بودم  بودم و
کورکورانھ گام بر . یدیگفت بفرما دست مرا گرفت و دگرباره راننده بھ سراغم آمد و  ذشت وزمانى گ

اینجا پلھ است، پا بر پلھ نھادم، پلھ دوم را کھ پیمودم : گفت. ى رسیدیمیبجا رفتم تا ى مییبسو داشتم و می
  . دومین صندلى من بودبر صندلى نشستم این. بنشینید، اینجا صندلى است: گفت. بدرون اطاقى رھنمون شدم

سبب ترجیح .  دیدگان مرا بست،بندى سیاه  با چشم  لنگ را از چشم من باز کرد و. در آنجا بود، پاسدارندهٔ
شاید . گرفتند یى را از من میبستند و بینا دومین بارى بود کھ چشمم را می. ندانستم بند را بر لنگ چشم
  . بستنى نیست،بین  حقیقت دیدهٔند کھچ بینى محروم سازند، ھر حقیقت از  مرا مانند خود کنند وندخواست می

ى یچرا؟ با آنکھ بشرھا آرزوى شناسا. گریزند را نشناسم، چون از شناختھ شدن میخواست کھ آنھا  یا می
خواھند  چرا نمی پس. فردى استفاده کنند ھاى گروھى و خواھند از رسانھ می در این راه ھمگانى دارند و

  شناختھ شوند؟
سر را با دیدگان بستھ بر دستھ . خودم ھم گناھى نداشتم کھ در بند افتادم. دیده من گناھى نکرده کھ بستندش

است، در  است، در راه رفتن کمک عصا را در ایستادن کمک. گاه سر قرار دھم تکیھ عصا نھادم تا عصا را
  . کمک،در برخاستن و است نشستن کمک

اقسام قدرت را  آیا آنھا چنین قدرتى دارند؟ با آنکھ انواع و. دیدم  آینده را میدیدم، با دیدگان بستھ دور را می
کنند کھ ھر  آیا گمان می. شدند اندکى دوربینى داشتند بھ چنین مشکلاتى دچار نمی اگر. در اختیار دارند

  .زور حلاّل مشکلات نیست! اشتباھى  عجب؟توان حل کرد مشکلى را با زور می
سمت چپ  سمت راست میزى دیدم و. بند را بالا بردم چون دست راھنماى نابینایان استاندکى با دست چشم

 شاید ھمان . جفت پایى را دیدم کھ در کنار در ایستاده بود، رویجلو. در پشت آن نبود کسى میزى دیگر و
. من نشستھ کردم، او ایستاده و من چھ فکر می کرد و چھ فکر می او. چشم مرا بستھ بود، بود کھ دستش کس

ولى من بھ . کند کھ بھ اسلام خدمت می پنداشت شاید ھم چنین می. دانست خود را معذور می او مامور بود و
آمده بود، مرا  رغبت من محبوس نامعذور، او خودش با رضا و اسلام چھ کرده بودم؟ او مامور معذور و

 را بدون رضا »رضا« چون ؟ه بودمحقق شد آیا در اینجا اجتماع دو نقیض. رغبت آوردند بدون رضا و
اگر . من چشم بستھ بودم زمانى گذشت و! بریم؟ آیا من یا او؟ یا فرمانده او؟ سودا کدام سود می در این. آوردند
 مرا کنندهٔ دید، دربند   مرا میکنندهٔ دید، دستگیر مرا می حضرتش. بود ھاى من بستھ بود دیده حق باز چشم
  .دید ن مرا میدید، فرمانده زندان کرد می

نامتناھى،  نامتناھى است، عملش ذات مقدسش. کنند نام دین او چھ کردند وچھ میھ دید کھ ب می حضرتش
  .نامتناھى صبرش
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اکنون : بھ اطاقى دیگر رسانید وگفت بیرون برد و دست مرا گرفت و زمانى گذشت، راننده بھ درون شد و
گفتم میل  سبزى داریم بیاورم؟ نپذیرفتم و ناھار قرمھ: گفتسپس . چشم خود بردارید توانید چشمبند را از می

نظارت ھ ب. طول خواھد انجامیدھ ب آوردن ناھار روشن شد کھ توقف از پیشنھاد. م میل نداشتم واقعا ھندارم و
خون  بود و شاید رنگ. خون ریختھ دیدم سمت راست خود بر زمین نگریستم، چند قطره اطاق پرداختم و

  .نبود
در سمت چپ . اطاق بودھ ب شتشپى رو بھ گوشھ اطاق قرار داشت کھ اگر کسى بر آن می نشست، صندل یک

بار دگر . مرحوم باھنر و آقاى خمین را زده بودند، آقاى خمینى در لباس خانھ بود من، بر دیوار عکس
  .داشتم نیاز بھ پوشش پشمین احساس سرما کردم و

اگر پتو از صوف . بر زمین نشستم بخود پیچیدم و رداشتم وپتوى لھستانى کھ روى نیمکت قرار داشت، ب
  .بدون آنکھ در حلقھ درویشان داخل شوم بودم بود من صوفى شده خالص

نخست سوره مبارکھ یوسف را خواندم . خوانى پرداختم  را برداشتھ بھ قرآنقرآن سپس. ساعتى بدان حال ماندم
 آن حضرت ھم مثل من بیگناه زندانى شده بود و. یدمیارى طلب از روح مقدسش کردم و حضرتش تقدیمھ وب

اى  رابطھ.  من در زندان مسلماندر زندان کافر بود و کھ حضرتش تفاوت این بود. مزه زندان را چشیده بود
  .فرشتھ ملکوتى نوشتھ بودم ویژه نیز با آن حضرت داشتم، کتابى بود کھ در شرح حال آن

 وقتى این سوره را از برداشتم ولى در آنروز از رو خواندم وب. اختم پردابھ خواندن سوره مبارکھ اسر سپس
حضرت نیز  تقدیم داشتھ از آن وجود مقدس کمک خواستم چون آن) علیھ السلام(کاظم  ه حضرت امام موسى

 ،نام اسلامھ ب فھرستى قرار داشت کھ نام حضرت سرلوحھ آن بود و نام من در مزه زندان را چشیده بود و
 و آنروز بیست. من زندانى ولایت فقیھ،  زندانى کرده بودند آن حضرت زندانى خلافت بودرا حضرتش

برقرار بود  حضرتش اى طبیعى نیز میان من و حضرت بود رابطھ روز شھادت آن و پنجمین روز ماه رجب
  .رسد  بھ آن حضرت می مننسب چون سید موسوى ھستم و

ھا شایعھ پراکنى  فرزندت در میان مسلمان: گفت رفت وھارون خلیفھ وقت بر سر مزار جدش رسول خدا 
  بود؟ از حفظ وحدت، حفظ حکومتش آیا مقصودش. کنم وحدت اسلام او را زندانى می کند، من براى حفظ می

کارى نداشتم من از بیرون زندان آگاه  من جز استغاثھ بھ درگاه حضرت احدیت و ھا در زندان گذشت ساعت
پنج ساعت از ظھر گذشتھ . اه بودندگالبتھ مامورین انتظامى آ.  حال من با خبر نبوداز نبودم چنانکھ کسى ھم
. اى کاغذ یاداشت داخل گردید قلم خودکار بر دست داشت ودستھ جوانى باز شد و  قفلش،بود کھ درب زندان

  :ام پرسید نشستھ نخست سلام کرد وجواب شنید، ھمانکھ دید روى زمین
را بھ  دستش کند و مگر شوفاژ کار نمی: گفت. خواستم خود را گرم کنم. ار آوردچرا؟ گفتم سرما بر من فش

: گفتم. من روى صندلى بنشینم شما روى زمین نیست مناسب: گفت سپس. سرد است  دید،روى شوفاژ برد
  .دھیم شما روى صندلى بنشینید اجازه می
چرا پاسدارى ھنگام دستگیرى جسارتى : کسى جسارتى نکرده است؟ گفتم بھ شما جسارتى نشد و: آنگاه پرسید

ابا دارم  خواھم دروغ بگویم از نقلش چون نمی یادم نیست: گفتم: ادبانھ گفت، پرسید چھ گفت  سخنى بی کرد و
  .شاید خطا باشد

فرمان خم شدن بھ روى صندلى ! فرمان عمامھ برداشتن جسارت نبود! گویا اصل دستگیرى جسارت نبود
بستن چشم بند ! بندند لنگى کھ در گرمابھ بر جاى دیگر می! بر چشم جسارت نبود بستن لنگ! جسارت نبود

  آیا این کارھا در اسلام محمدى گناه نیست؟ !زندانى کردن جسارت نبود! سیاه جسارت نبود
  :میز پرسیدآبا لحنى خشونت  و بھ باز جوئی پرداخت سپس
  اى داشتھ است؟ ممات ایشان چھ ریشھ  وگیرى شما از جریان آقا شریعمتدارى در زمان حیاتاین پی

خودرگان را یارى میکنم   شکست دیدگان و  ستم کسان و  آن این است کھ بىضعفى ھستم و من داراى نقطھ
گى بود، مرجع تقلید بود، مقام زرآقاى شریعتمدارى مرد ب. آقاى خمینى کمک کردم چنانچھ در زمان شاه بھ

 وقتى او را در منزل زندانى کردند و. پناھان بود دساختھ بود، پناه بی خوشامخى در اجتماع داشت، از مردان
ھایى براى  پیغام. خواستم این مشکل را حل کنم و شتافتم اھانت کردند من بھ یاریش در روزنامھ بھ حضرتش
 جز  کھ،شریعتمدارى در زمان حیات اى نگرفتم این بود پیگیرى من از جریان آقاى آقا خمینى دادم ولى نتیجھ

این بود کھ بر  ولى پیگیرى من در زمان ممات ایشان یکى دو سھ تن کسى از آن خبر نداشت آقاى خمینى و
 ایشان بھ قم آمدم در منزل ایشان رفتھ وبا هحسب وصیت بایستى بر ایشان نماز بخوانم، ھمراه جناز

   گناه است؟آیا این دو کار در کدام قانون از قوانین جھان. ھماھنگى کردم زدگان مصیبت
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  .شاه است امروز مانند حکومت د حکومتیییعنى شما میگو: گفت سپس
نام ھ شود ب حکومت شاه موجود است آنست کھ ھر چھ امروز می تفاوتى کھ میان حکومت امروز و: گفتم

  .نام اسلام نبودھ شد ب زمان شاه می اسلام است ولى آنچھ در
نھ  ختم شھیدان و نکردید نھ در مجالس ما شرکت ز مجالسا یکشما در این چند سالھ در ھیچ: سیدپر سپس

  نکردن چھ بود؟ انگیزه شما در شرکت. در نماز جمعھ جشن، نھ در مجالس
. لذا شرکت نکردم. ید از آن بودیتا شرکت من در این مجالس بودم و چون من با جمھورى اسلامى مخالف

حاج : گفتم  رفراندم با آقاى خمینى در میان نھادم وخود را با جمھورى اسلامى پیش از باور کنید کھ مخالفت
  آقا، من با جمھورى اسلامى مخالفم 

ھاى جھان ھر شکلى کھ دارند، دیکتاتورى سیاه یا  حکومت: چرا؟ گفتم: پرسید. آرى: مخالفى؟ گفتم: پرسید
فاقد چنین   وتوانند ھمھ افراد ملت را راضى نگھ دارند حزبى، نمیحزبى و یا چند تک سرخ، دموکراسى،

اینان  کھ در آینده حکومت کند ناراضی بسیار خواھد داشت و جمھورى اسلامى بھ ھر شکلى. قدرتى ھستند
 پاکستان این کار را کرد، حکومت. است ن اسلامیازھ ب از اسلام ناراضى خواھند شد پس جمھورى اسلامى

  .اسلامى است کند حکومتش سعودى ادعا می
جمھورى تنھا اعلام کنید  وقتى جمھورى تنھا اعلام شد قوانین را اسلامى کنید : مچھ کنیم؟ گفت پس: پرسید
کردند  گویند جمھورى اسلامى نکردند چنین شد اگر جمھورى اسلامى می می حکومت ھاى  ناراضیآنوقت

  .شد چنین نمی
را  مذھب وبغض نبوده است سود مذھبھ پایگذارى شده ب نام مذھبھ ى کھ بیھا تاریخ نشان داده کھ حکومت

  .باشد  می»یکیلا حکومت «است ذھبھ سود محکومتى کھ ب در دلھا ایجاد کرده تنھا
مقصود از ضد انقلاب چیست؟ اگر مقصود : گفتم؟ کت فعال شما با ضد انقلاب چیستشرمنشأ : سپس پرسید

ھاى من،  من کتابآثار . نظایر آنھا است کھ من خود با آنھا مخالف ھستم فدائیان خلق و مجاھدین خلق یا
ود شما از مقص نامند  پس گروھى ھستند کھ خود را ولایتى می اگر مقصود. ھاى من گواه است سخنرانی

 پس) علیھ السلام(آل على  على و  دوست  چون ولایتى یعنى؟ھا با آن ضد ھستند انقلاب چیست کھ ولایتی
اگر مقصود ناراضى بودن  و نامید؟  آن میآل على را ضد کھ شما دوستان على و انقلاب شما چھ حقیقتى است

 ھاى این انتقاد من از کلاھی و. کنم انتقاد می نقلاب ھستم واانتقاد بر آن است من خود ضد  از حکومت و
باشد، با  ار بھ سرھا میحکومت نیست چون تخصصى در اقتصاد وسیاست ندارم بلکھ انتقاد من از دست

زندان کردن  مصادره اموال و باشد کھ حکم اعدام و ى شرع میھا قضات دادگاه و چى آخوندھاى کمیتھ
فقھاى شیعھ در سھ چیز اتقاق دارند کھ مورد احتیاط شرعى  کنند در صورتیکھ می اشخاص را صادر کرده و

 اموال است و نوامیس، دماء: آن سھ چیز در شبھات موضوعیھ آنھا اصل حل جارى نیست و است و
  .اند ملحق کردهرا ھم بعضى بدانھا  واعراض
 کنند و  نمیمقلد آقاى خمینى نباشد استخدامش ام ھر کس تقصیر نیستند چون شنیده ھا بى اى از کلاھی البتھ پاره

 عقیده، زورکى دین و. کنند این رفتارھا با اسلام محمدى سازگار نیست باشد اخراجش می اگر کارمند دولت
  .تحقق پذیر نیستدل با زور  گرایش .دین گرایش دل است. شود نمی
 ھا بستھ شد، رادیو نوارھاى مذھبى پخش فروشی ھا با حجاب شدند، شراب مگر شما ندیدید زن: پرسید
  ؟کند می

از پیروزى انقلاب بسیارى از  پیش: گفتم سخن را بھ جاى دیگر بردم و در این موضوع چیزى نگفتم و
کمونیزم  از  مسیحى بودن چیزى نفھمیده وورزیدند چون از م عشق میافریقا بھ اسلا  اروپا ویھا جوان

بسوى  خوردند و  گول مبشرین را نمییھا نیز از استعمار مسیحى بھ تنگ آمده ویآفریقا. روگردان گشتھ بودند
این دو داستان را  شد کھ از اسلام متنفر شدند سپس  ما موجبیانقلاب داشتند ولى حکومت گرایش اسلام
  :کردم حکایت

بھ :  سوى مرحوم آقاى بروجردى امام جماعت مسجد ھامبورگ آلمان شده بود چنین گفتآقاى محققى کھ از
اول  تریبون کھ قرار گرفتم صف ھاى آلمان براى سخنرانى در باره اسلام دعوت شدم، پشت دانشگاه یکى از

  حاضرین از دخترھاى آلمانى
گام سخنرانى آنقدر براى من کف روسرى داشتند  ھن شد کھ ھمگى مسلمان شده بودند و نوجوان تشکیل می

 استقبال کردند کھ رئیس دانشگاه کھ مسیحى متعصبى بود تصمیم گرفت مرا بکوبد و از سخنان من زدند و
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را بھ ) اضربوھن(آیھ  خاتمھ سخنرانى قرآن را روى میز نھاد و پس از. دختران تازه مسلمان را اسلام را و
  .من نشان داد
زدن نیامده، معانى دیگرى نیز   تنھا بھ معناى کتک»ضرب«دانید  را خوب نمیگویا زبان عربى : بدو گفتم

 آیھ سفر را براى او تلاوت در قرآن نیز بھ ھمین معنا استعمال شده سپس و است دارد از جملھ سفر کردن
 بھ  دختران»جدا شوید اگر با ھمسران خود نتوانستید بسازید سفر کنید و«:  قرآن می گوید،گفتم سپس؛ کردم
  .زدن پرداختند کف

  :کردم داستان دوم را براى وى چنین حکایت
ھاى شما  الھى  از حزبدارد و در شھر بلفیلد آلمان سکونت یکى از بستگان من تاجرى است بنام خوانسارى و

ھا نسبت بھ حکومت  از او پرسیدم نظر آلمانی بھ ایران آمده بود بھ دیدارش رفتم و چندى پیش. باشد می
  :داد چنین جواب  ما چگونھ است؟ وى با روشنى زیرکانھاسلامى

خواھد منفورش سازد  کند فردا می  می،خواھد یکى را محبوب کند امروز دولت می. آنجا ملت تابع دولت است
 معرفى کرد و تشخیص ترین ملل جھان را فاقد شعور و توجھ کنید یکى از پیشرفتھ!!! میرسد بھ مقصود خود

از اسلام متنفر شده است، در صورتى کھ دولت آلمان غربى روابطى  آلمان ، کھ ملتکرد در ضمن اعتراف
 اقتصادى بھره فرانسھ از نظر تجارى و و از تیرگى روابط ایران حسنھ با جمھورى اسلامى ایران دارد و

  .شود کھ چنین سخنى بگوید می موجب کند ولى تعصب بردارى می
سود جمھورى اسلامى ھمھ ملل در آنھا ھ ھایى کھ ب ییراھپیما ید ومگر شما مکھ نرفت: آقاى بازجو پرسید

  کنند ندیدید؟ می شرکت
درست است منکر نیستم کھ شما در ھر کشورى ممکن است اقلیتى طرفدار داشتھ باشید، اقلیتى کھ : گفتم

  .اید خودتان خلق کرده
ان شود کھ اکثریت ملت آنھا چھ نظرى انگلستان تا معلومم سخن من از اکثریت است بیا با ھم برویم آلمان و

سود شما سخن گفتند ھ آنھا ب کنید کھ اگر چند نفر را از کشورى دعوت کردید و گمان می شما. بھ اسلام دارند
  گونھ بازى احتمال دارد دو. کھ خود ایشان قابل اطمینان نیستند حالی  دراست  موفقیت،شعارى دادند و
  .کنند مى

ترین سفیر جمھورى  سفیر ما در سوریھ موفق«: گفت یھ وزارت خارجھ را شنیدم مییکى از مقامات بلند پا
  ».اسلامى است
این آقاى سفیر نتوانست . ھشتصد ملیون دلار پول نفت ارزان قیمت ما را سوریھ نداده لیارد ویبدو گفتم یک م
  وصول کند آیا چنین سفیرى موفق است؟ یک شاھى آن را

 تشکیل ،سوریھدر  نھ  والھى در لبنان  این بود کھ توانستھ بود حزبظورشمن. چیزى نگفت شد و خاموش
  .دھد

ھستید کھ از این  چقدر شما ضعیف: گفتم. آقاى امامى اظھار ناراحتى کرد آقاى بازجو از آقاى رستگارى و
شاه  اكشما از ساو آقایان چھ قدرتى در برابر قدرت شما دارند در حالى کھ ساواك این. دو آقا در آزارید
  .نیرومندتر است

  .آقاى بازجو نام پدرم را پرسید نام پدرم را گفتم سپس
شناخت در  شناختند ولى او نمی   پاکستان میپدرم را مردم ایران، افغانستان، عراق، سوریھ ولبنان، ھند و

تعھدنامھ  اى نوشت و التزامنامھ سپس. آرى: شناسى؟ گفت مرا می: از او پرسیدم حالى کھ در آغاز ملاقات
 چون نامبرده تعھدى نسپرد و: نامھ چنین نوشت زیر تعھدتنظیم کرد کھ من امضا کنم ولى امضا نکردم او در

مسجد بھ ایشان جسارتى شد ما  یا در یا در کوچھ و  در خانھ واالله التزامى نداد بنابراین اگر از طرف حزب
  .مسئول نیستیم
  .من پذیرفتم

  رستگارى رفتید؟چرا منزل : آقاى بازجو پرسید
شیندم کھ ایشان مجلس ترحیمى براى آقاى شریعتمدارى گرفتھ من . رفتن بھ منزل رستگارى ممنوع نبود

ترحیم می کنند بلکھ از عادات  سنن مسلمین است کھ براى متوفى اقامھ مجلس عزا و شرکت کردم واین از
نام ھ خواستند ب عصبانى را می معیت داغ وج: سپس گفتم. گویند می» پرسھ«دیرین ایرانیان کھن است کھ آنرا 

این رفتار شما مزد . نگذاشتم جلوگیرى کردم و بھ منزل آقاى شریعتمدارى ببرند من دستھ عزا حرکت دھند و
  !من است؟
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  ید؟یگو  فلسفھ میشما در مسجد امام درس: پرسید سپس
بھ منزل ایشان رفتم گفتند اگر  فھنگامى کھ در نج. این درس را آقاى خمینى گردن من گذارد آرى و: گفتم
فلسفھ را شروع کردم با  وقتى کھ بھ قم برگشتیم درس. رسم این علم از میان برودت ، میىیفلسفھ نگو درس

  .اصول دیگر داشتم یکى فقھ ودیگر آنکھ دو درس
  سیر در فلسفھ چگونھ است؟: پرسید سپس
نام . احمد: نام شما چیست؟ گفت:  پرسیدم. من طلبھ ھستم،آرى: دانید گفت شما زبان عربى می: گفتم

  .خزاعى: خانوادگى؟ گفت
  .اطلاعات قم ھستم شغل؟ رئیس

کسى بخواھد فلسفھ بخواند بایستى در آغاز شرح تجرید علامھ یا شرح ھدایھ میمندى را بخواند سپس : گفتم
  .آنگاه داخل اسفار شود. یا شرح منظومھ شوارق و شرح اشارات یا

  .خورد آنھم از نظر مقدماتى بھ درد دنیا می اى بھ فارسى ترجمھ کرده است مرحوم قمشھفارابى را  فصوص
  .شما نبایستى دیگر بھ منزل آقا شریعتمدارى بروید: گفت
  .گذاریم بروید ما نمی: گفت. روم می: گفتم

: واز دادآ. ید ماشینى براى من بگیرندیگفتم من پا ندارم بگو. کردند ساعت حدود پنج بود کھ مرا مرخص
  .براى آقا ماشین بیاورید

از جایى کھ چشم بستھ گذشتھ بودم، . آورم  شما ماشین می من براى، ادارهبید تا دریگفت شما بیا جوانى آمد و
  چشم باز عبور کردم

از در بزرگ اداره بیرون شدم درکنار میدان . باز برگشتن خود موفقیتى است  چشمستھ رفتن وب البتھ چشم
یکسر بھ خانھ دخترم رفتم چون ناھار را آنجا . آورد رنگوانتى زرد.  ایستادمانتظار ماشینایستگاه بھ 
ید کھ من یکشند بگو آقایانى کھ در بیرونى انتظار مرا می آقاى شبیرى در آنجا بود گفتم بروید با. میھمان بودم

  .خود براى نماز شام بھ خانھ برگشتم شدم و خلاص
بود بسیار از مردم پیراھن سیاه بر تن داشتند شنیدم ) علیھ السلام(عفر آنروز وفات حضرت موسى بن ج

چرا؟ . دانستند چون سوگوار آقاى شریعتمداریش می. کردند تگیرش میسداشت د پیراھن سیاه بر تن ھرکس
  است؟ مگر عزادارى براى شریعتمدارى در اسلام گناه

  مگر پیراھن سیاه پوشیدن گناه است؟
   ، بر تن کرده»شلوار لى«یا   را کھ پیراھن آستین کوتاه پوشیده وشنیدم کھ گاه جوانى

کھ زلفشان از روسرى  کھ لباس ندارد چنانکھ شنیدم زنانی چرا؟ اسلام. زنند یا تازیانھ می کنند و دستگیر می
) معلیھ السلا(على  و) االله علیھ وآلھ صلى(در حالى کھ در زمان حکومت محمد . کنند بیرون آمده جریمھ می

  پوشیدن مردم کار دارند؟ چرا این نیروھا را در اصلاحات اسبھ لبچرا . با ھیچ زنى چنین نکردند
  :اسلام فرموده با آنکھ پیشواى بزرگ! کنند؟ می چرا بدین وسیلھ اسلام را مبغوض! برند؟ نمیبھ کار 

یچ زن ومردى تعیین نشده خاصى در اسلام براى ھ با آنکھ لباس. یدیپذیرند بگو آنچھ کھ مردم از اسلام می
  .است

شد چنانچھ خبر جلوگیرى از نماز من نیز بر ملا گردید  پخش خواندن من بر آن مرد بزرگ نمازخبر وصیت
  .رادیوھاى خارج خبر دادند ھمان شب و نیز انتشار یافت خبر زندانى شدن من

  ؟یا گزارشگر دارند ما خبرنگار وآیا در میان مامورین انتظامى .  بھ آنھا رسیدیاز کجا این خبر بدین زود
رفت بھ  غیر قم شروع شد روز دیگر آمد و آشنایان از قم و ھاى احوالپرسى دوستان و در ھمان شب تلفن

سوى شبان حوزه علمیھ قم از این مرد ربوده شده از گلھ، اظھار مھرى پدید  خانھ من بیشتر شد ولى از
  .نگشت و واکنشى ھم از طرف مردم قم دیده نشد

: سخنورى در اجتماعى چنین گفت اى در لبنان چنین نوشت و روزنامھ. شاید من لیاقت چنین واکنشى نداشتم
قذافی، امام موسی صدر را دربند کرد [» موسى الصدر والایرانیون سجنوا اخاه الاکبر القذافى سجن الامام«

  ]و جمھوری اسلامی برادر بزرگ او را
  .شاید من شایستھ نبودم. ده نشد جنبشى دی،مردم تھران ھم از طرف
. کردند ولى پسرم در افطارى جماران شرکت کرد رد د ونفترخواھرانم افطارى جماران را نپذی: باید بگویم

  .بھ اسلام سازگار نیست فرزندى با خدمت شاید در نظر او عواطف
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چرا؟ مگر ایصال . رسیدجا مخابره شد ولى ھیچکدام بدست من ن خارج از کشور بدینھایى از داخل و تلگراف
   گناه نیست؟،کار را در برابر مزد انجام ندادن نیست؟ مگر مزد گرفتن و واجب امانت در اسلام

آنرا براى من فرستادند  من نرسید ولى رونوشت آقاى قمى از مشھد تلگرافى مخابره کردند کھ بدست حضرت
  :بدین مضمون

اى کھ نسبت بھ جنابعالى انجام  ظالمانھ بیشرمانھ و  ووء سپیشنھاد.  االله صدر دامھ برکاتھتحضرت آی، قم((
ذارى شده براى  جمھورى اسلامى نامگنامھ عجبا در کشورى کھ ب. تالم گردید العاده موجب تاثر و شد فوق

 عالمى دینى و شود ولى منکر خدا بود ھیئتى فرستاده می تشییع جنازه رھبر شوروى کافر کھ دشمن خدا و
نماید جنازه آن عالم بدون  پیرو دارد رحلت می یادى در داخل وخارج از کشور مقلد ومرجعى کھ عده ز

خواندن جنابعالى بر آن مرحوم کھ بر طبق وصیت خود شوند از نماز مانع می شود و لازمھ حمل می تشریفات
بالاتر !! عجبا عجبا عجبا .شود  ظاھر می»المعروف ینھون عن«مصداق  و  لازم بود شما انجام دھید،مرحوم

 مرحوم زدگان براى تسلیت بھ بازماندگان در منزل آن ت وظیفھ تسلى دادن بھ مصیبیآنکھ بر طبق ادا
درد بزرگ . مدتى در بازداشت نگاه میدارند شرمى جنابعالى را بازداشت نموده وبرید با کمال بی تشریف می

بھ اسم دین  شرع انور است م خلافکارھاى دیگر کھ آنھا ھ کھ ھمھ این اعمال و است براى اھل دین آن
  !!!شود انجام می ومذھب

یصلح بھ کل فاسد من أمور  نسئل االله ان یفرج عن ولیھ و الى االله المشتکى و« »انا الله وانا الیھ راجعون«
  »التائید العز و النصر و اسئل االله لکم المسلمین و

  .))}مھر مبارك{القمى 
  

آقاى سید على بن حسین . ھران تلگرافى مخابره کردند کھ نرسیدحضرت آقاى حاج میرزا حسن سعید از ت
مرجوع شد کھ  نرسید و  تلگرافى مخابره کردند و،کنند  صلح کھ در دھلى منتشر میباقرى مدیر مجلھ پیام
چندى ھم در درس  باشد و انگلیسى نویسنده می اردو، فارسى و آقاى باقرى در سھ زبان. آدرس شناختھ نشد

کتاب پیشواى شھیدان را  باشد و می  ھندوستان»کر  علی«اکنون استاد دانشگاه اسلامى  یافتھ وفلسفھ حضور 
  .بھ زبان اردو ترجمھ کرده است

مشرکین  ھاى کفار و بھ ھنگام ھجرت از مکھ، امانت) صلى االله علیھ وآلھ(وجود مقدس حضرت رسول خدا 
  داد را بدانھا پس قریش

  .حضرت نى آندشمن خو با آنکھ کافر بودند و
   آیا از آلمان . ولى امضا نداشت.آلمان بدست من رسید تلگراف از ھامبورگ تنھا یک

  !کرده بود امضا را بنویسد؟ قم فراموش یا تلگرافچى! بی امضا مخابره شده بود؟
  .سید رضا صدر
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